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Abstract 
This research has been done with the aim of achieving the components of a 
prosperous civilization in Farabi's views and achieving a model equated with the 
current era. Because to build a civilization in today's transitional conditions, we 
need knowledge and culture in the context of a realistic philosophical view, and it 
is not possible to build an alternative civilization without relying on tradition. 
Finding a flexible and stable model for human excellence in the context of a happy 
society is the ultimate hope of this painting. The research method is based on the 
library study of Farabi's works and opinions, and then analyzing and modeling it 
according to today's concepts and elements. As a result of the research, we came to 
the conclusion that Farabi, as a civilization-building philosopher, in his Utopia 
plan, provides a criterion for civilization and culture based on a constructivist 
perspective, a model of needs, and the perspective of the originality of the 
individual as well as the collective. This stable network is a structure based on his 
special epistemic, legal and cultural system, which while satisfying all the needs of 
people, gives a fundamental answer to his basic need to achieve happiness in the 
light of moral perfection in such a way that social, political and cultural thinkers 
can Placing this model, design scientific and practical strategies suitable to the 
conditions and characteristics of any society. And finally, be guided to the point 
that despite the cultural eclecticism and entanglement in the age of transition with 
the model taken from the living and dynamic plan of Farabi's utopia in the 
construction of a prosperous civilization based on the end of mankind, it is possible 
to create an alternative civilization plan. 
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  چکیده

هاي تمدن سعادتمندانه در آراء فارابی و دستیابی بـه   همؤلفاین پژوهش با هدف دستیابی به 

شده با عصر حاضر انجام گرفته است. چراکه براي ساخت یـک تمـدن در    سازي الگویی معادل

بینانه فلسفی هستیم و سـاخت   گذار امروز، نیازمند دانش و فرهنگ در بستر نگاه واقع طشرای

تمدنی جایگزین بدون اتکا به سنت ممکن نیست. یافتن الگویی منعطف و پایدار براي تعـالی  

اي نیکبخت، آمال نهایی ایـن نگـاره اسـت. روش پـژوهش بـر اسـاس        انسان در بستر جامعه

بـا توجـه بـه مفـاهیم و      ار و آراء فارابی و سپس تحلیل و الگوسازي آناي آث مطالعه کتابخانه

فیلسـوفی   عنـوان  بـه ست. درنتیجه پژوهش به این مطلب رسیدیم که فارابی ا عناصر امروزي

فاضله خود، بـراي تمـدن و فرهنـگ، معیـاري مبتنـی بـر دیـدگاه        ه ساز در طرح مدین تمدن

دهد. ایـن شـبکه پایـدار     گرا، مدل نیازها و دیدگاه اصالت فرد در ضمن جمع ارائه می ساخت

معرفتی، قانونی و فرهنگی خاص اوست کـه ضـمن مرتفـع سـاختن      نظامساختاري بر اساس 

ه سعادت در پرتو کمـال اخلاقـی پاسـخ    کلیه نیازهاي افراد، به نیاز اساسی او در جهت نیل ب

توانند با معیار قرار  که اندیشمندان اجتماعی، سیاسی و فرهنگی می اي گونه دهد به بنیادین می

اي را  هـاي هـر جامعـه    دادن این الگو، راهبردهاي علمی و عملی متناسب با شرایط و ویژگـی 

تنیـدگی   التقـاط و درهـم   طراحی کنند و درنهایت به این نکته رهنمون شوند کـه بـا وجـود   

فرهنگی در عصر انتقال با الگوي برگرفته از طرح زنده و پویاي مدینه فاضله فارابی در ساخت 

  توان طرح تمدن جایگزین را ایجاد کرد. تمدن سعادتمندانه مبتنی بر غایت بشر، می
  

  .فاضله نهیفرهنگ، مد ،یتمدن، سعادت، فاراب اخلاق، ها: کلیدواژه
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  مسئلهمقدمه و بیان 

بحث سعادت بحثی آشنا و غریب است، به این معنا که هر فردي نشانی از آن درخود 

یافته چون  هاي فرد تنزل ولی کنه حقیقتش پنهان از نظرهاست. گاه به خواهش ؛دارد

براي او خوب است چون اندیشـه سـقراط دور   آنچه  اندیشه سوفسطائیان و گاه با همه

از دسترس همگان قرار گرفته است. از زمان تشکیل شهرها اندیشمندان در یافتن آن 

آن را در آرمـان   ق.م.)347-427ن افلاطـون ( انـد چـو   میان جمع و فرد اتفاق نداشته

ق.م.) در تعـالی عقـل فـرد بـه     322-384( اند یا چون ارسـطو  شهر خود ترسیم کرده

دو رکـن اساسـی در اندیشـه    سازي  و تمدنسازي  تنهایی. فرجام انسان در پرتو انسان

 هر اندیشمندي ریشه در نگرش او نسبت به کل هستی دارد.

که بتواند بدون قانون اخلاقی، آزادانه  صیت زنده و پویاآرمانشهر افلاطون یک شخ

کنـد کـه کـه بـراي رشـد       لی را ترسیم میئامسیر توسعه را طی کند نبود. او شهر اید

شـامل  همگان باید طبق مشیت و عنایـت الهـی فیلسـوفان حقیقـی قـوانین اساسـی       

نـی  دیگـر چـون اعضـاي جامعـه موجـوداتی عقلا      طـرف رستگاري وضع و اجرا شود. از

هستند باید مورد تربیت حقیقی متضمن خیر قرار گیرنـد. او حکومـت حقیقـی را بـر     

 ،(کاپلسـتون  یابی بـه آن اسـت  دسـت   بهداند که تنها فیلسوف قادر  اساس معرفتی می

  .)266-257. صص ،1375

داند و چون زنـدگی نیـک غایـت     در مدینه میسر می ارسطو زندگی نیک را صرفاً

طبیعی انسان است مدینه را باید اجتماعی طبیعی دانست. او بـا ایـن دیـدگاه سـعی     

داشت از آرمانگرایی افلاطون فاصـله گرفتـه و تشـکیل مدینـه را در طبیعـت انسـان       

ري بودن معتقد نبود نه در ضرو شهر معرفی کند. ارسطو به دیدگاه افلاطون در آرامان

آن و نه در مطلوبیت آن. او بر خـلاف افلاطـون همـه شـهروندان را در دسـتیابی بـه       

شـمرد کـه از    دانست و حاکم اصلی را حاکم طبیعی برمـی  حکمرانی مدینه سهیم می

لحاظ منزلت، برتـر از همـه باشـد. در اندیشـه او غایـت مدینـه و غایـت فـرد بـرهم          

برسـد آنگـاه مدینـه سـعادتمند اسـت       اند و وقتی فرد به غایـت خـاص خـود    منطبق

    .)409-401. صص ،1375 ،(کاپلستون

در مکاتب بعد از افلاطـون و ارسـطو اندیشـه آرمانشـهر و سـعادتمندي انسـان از       

فلسـفه   مؤسـس فـارابی  امـا در بـین فلاسـفه مسـلمان      ؛زوایاي دیگري مطرح گشت
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فراطبیعی بودن آن اسلامی نظریه سعادت فرد در گرو سعادت جمع را با نگاه به اصل 

کند که در مسیر  اي جلوه می گونه هتنیدگی ب کند. این درهم در دل طبیعت مطرح می

رسد. او با نگاه عمیق فلسفی خود بـه سـعادت    یافتن حقیقت سعادت به علم مدن می

سـازد و بـا ترسـیم آن در زنـدگی طبیعـی       هاي عرفی جـدا مـی   این امر را از برداشت

کـه الگـوي    طـوري  کنـد. بـه   به زیست در حکمت عبور مـی  بشري، از زیست حکیمانه

او نتیجه الگوي سعادتمندي اوسـت و قابلیـت ارتقـاي فرهنـگ و سـنت      سازي  تمدن

گیـري از ژرفـاي اندیشـه     ها در اقالیم مختلف در ادوار تاریخ را دارد. او بـا بهـره   طایفه

ت نظـام  کنـد و آن را درخـدم   مـی ریـزي   فلاسفه گذشته حکمت خود را چنـان پایـه  

دهد و تمام نظام فکري خود را در خدمت سعادت، که راهی جـز   حکمی خود قرار می

  گذارد.  زندگی در حکمت براي رسیدن به سعادت باقی نمی

چنان در حصار میزان ندر دیدگاه او اندیشه که بخش اصلی سازنده حکمت است آ

ظهور به خلق جدید دار و نو منطق روان است که در برخورد با نیازهاي فرهنگی ریشه

پردازد و با انعطاف خود قابلیت سازواري در مبناهاي بنیادین را دارد. اهمیت غـور   می

در دیدگاه فارابی از جهت یافتن ساختاري منعطف براي پویایی تمدن و همچنـین در  

منـدي از   براي نیل به غایت اصلی او در این ساختار است. فارابی بـا بهـره  سازي  انسان

سازد که بعـد او اندیشـمندان    اي را مطرح می تید سلف خود طرح پویا و زندهاسا افکار

مسلمان دیگر چون اخوان الصفا، ابن رشد، خواجه نصیرالدین طوسی، نظامی گنجوي 

  اند.  و ابن خلدون نیز از آن سخن رانده

هاي اجتمـاعی و   ها و شبکه در شرایط گذار فرهنگ و تمدن امروز، فراگیري رسانه

فرهنگی و اجتماعی جوامع مختلف، ضرورت بازتولید و ایجاد پویایی در فرهنگ  التقاط

هاي عمیق  و تمدن اسلامی بسیار مهم است. این ساخت و بازتولید نیازمند زیرساخت

و درنهایت نگاه جامع و کامل شناسی  و معرفتشناسی  فلسفی است که در پرتو هستی

فلسـفه اسـلامی    مؤسـس عنـوان   فارابی به و اجرا شود.ریزي  به انسان و غایت او طرح

بدیل و جامعی در این عرصه بیان داشته است که ضمن مشـخص سـاختن    نظرات بی

اي پویا و زنده تبیـین   جایگاه انسان در هستی بیکران، غایت و سعادت او را در جامعه

حیات علاوه بر کمال و سعادت خود با ظهور و بروز فضیلت در  کند. این جامعه ذي می

ابعاد مختلف براي انسان، کمال و سـعادت انسـان را بـه رهبـري رئـیس آن تضـمین       

و آراء فارابی به لحاظ تاریخی، فرهنگی و آیینی با جامعه ایرانی  هانظر گرچه کند. می

هـا فـارغ از زمـان و     عنوان یک فیلسوف براي تمامی انسان ولی طرح او به ،قرابت دارد

و شناسـی   شناسـی، هسـتی   نش عمیق او در انسـان بیچراکه مکان قابل استفاده است 
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زمان و فرامکان است و الگوي حاصل از آن با تطابقی بـر مفـاهیم و   فراشناسی  معرفت

  برداري دارد. مسائل موجود روز قابلیت استفاده و بهره

 پژوهشاهداف . 1

در این نوشتار در پی دستیابی به الگوي پویا از آراء فارابی جهت دستیابی بـه تمـدنی   

  که ضامن سعادت افراد باشد هستیم.  

  پژوهش هاي . سؤال2

  الگوي سعادتمندي فارابی چیست؟ -1

هـایی   همؤلف ـبر مبناي الگوي سعادت فارابی، تمدن سعادتمندانه چگونه و با چـه   -2

  شود؟ ساخته می

اساس الگوي سعادت فارابی تمدن سعادتمندانه چگونـه از افـول خـودداري و    بر  -3

  کند؟ خود را باز تولید می

گیـري از آراء فـارابی بـه بیـان      فـوق، و نتیجـه   هاي سؤالدرنهایت بعد از پاسخ به 

هاي موجود و پویـایی در آنهـا بـر     ی براي ایجاد و بازسازي تمدنهایراهبرد و پیشنهاد

  اندیشه فارابی بیان شده است.اساس آراء و 

  پژوهشپیشینه . 3

ها و ساختارهاي سیاسی آن  تاکنون پیرامون دیدگاه فارابی در مورد انواع مدن، ویژگی

را بـا توجـه   آنها  توان نوشتارهاي مختلفی در جهات گوناگون نوشته شده است که می

  :به کلیدواژگان این نوشتار در چند دسته کلی قرار داد

ن بسـیاري قـرار   اسعادت: سعادت در اندیشه فارابی مورد واکـاوي متفکـر  مسئله  -1

» فـارابی و راه سـعادت  « قاسم پور کتابی با عنوان حسن که  طوري بهگرفته است. 

(کاوشی در باب اخلاق فضیلت از نگاه فارابی) مبحثی از مباحث مسیر سعادت اورا 

تعدد پیرامـون سیاسـت،   همچنین مقالات م. )1390( مورد مطالعه قرار داده است

اخلاق و سعادت در اندیشه فارابی توسط پژوهشگران به رشته تحریر درآمده است 

 نوشته سید آصف احسانی» فارابی و مسئله سعادت«ند از: ا عبارتآنها  که برخی از

نوشـته یـار علـی    » سعادت انسان و نقش دین در آن از دیدگاه فـارابی «)، 1399(

نوشـته محسـن   » تحلیل و نقد نظریـه سـعادت فـارابی   «)، 1389کرد فیروزجانی (

    ).1382جوادي (
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اندیشه سیاسـی  «مسئله سیاست: محسن مهاجرنیا کتاب مفصلی را تحت عنوان  -2

و همچنین مقـالاتی در ایـن بـاب     )1380( به این امر اختصاص داده است» فارابی

اندیشه سیاسی «از: ند ا عبارتآنها  به تحریر اندیشمندان درآمده است که برخی از

آرامانشهر فارابی، جامعـه مطلـوب از   «)، 1379نوشته محمد جواد اطاعت (» فارابی

  ).1391نوشته نورالدین محمودي (» دیدگاه فارابی و جایگاه تعلیم و تربیت در آن

ارتباط سعادت و سیاست: نحوه ارتباط سعادت و سیاست در دیدگاه فـارابی نیـز    -3

 ـ   نظر برخی از اندیشمند  هـاي  هان را به خود جلب کـرده اسـت و پیرامـون آن مقال

» رابطـه سـعادت و سیاسـت از دیـدگاه فـارابی     « :درخور نگاشته شده است ماننـد 

  ).1391البنین مرتضوي ( نوشته اعلی تورانی، سیده نرجس تورانیان و ام

 :چـون  هـایی  همقایسه آراء فارابی در سعادت و سیاست با دیگر اندیشمندان: مقال -4

)، 1392نوشـته حسـن مجیـدي (   » سعادت در اندیشه فارابی و توماس آکویناس«

» اسباب و عوامل سعادت در آرآء فارابی، ابن سینا و خواجـه نصـیرالدین طوسـی   «

مدینـه فاضـله در اندیشـه سیاسـی فـارابی و      «)، 1397راد ( نوشته مرتضی یوسفی

ارسـطو و پـولس    فارابی، سیاسـت «) و 1389نوشته محمدباقر حسنی (» افلاطون

 ـ ازجمله) 1380نوشته مریم اردستانی (» فارسی پژوهشـی در  ـ   علمـی  هـاي  همقال

  این باب هستند.

فارابی قصد داریم نحـوه  سازي  اما در این نوشتار با بررسی الگوي سعادت و تمدن

منظـور از بررسـی    نیل به سعادت را در نگاهی کلان به مدینه فاضله او بیـابیم. بـدین  

ه فاضله و غیرفاضله و جزئیات مسیر سعادت عبور کرده و بـه تطبیـق الگـو    انواع مدین

ایم تا نحوه سـازواري تمـدنی پویـا بـا طوایـف مختلـف فرهنگـی بـر اسـاس           پرداخته

هاي حکمت را نشان دهیم و همچنین روشن سازیم چگونـه افـراد در نهـاد     زیرساخت

گـردد. دو   اشـخاص مـی  چگونه سبب تعـالی  گردند و این جریان  ساز می تمدن جریان

نوشـته عبـدالرحیم حسـنی    » باز اندیشی نظریه سـعادت در فلسـفه اسـلامی   « مقاله 

» نظریه ابداعی فارابی در تربیت سیاسـی و اهمیـت آن در عصـر حاضـر    « ) و 1389(

از جهاتی دیگر به درك بیشتر و بهتر  )1388نوشته محسن ایمانی و صدیقه سروش (

سـعادت انسـان، اخـلاق و     هاي این نوشتار و ضرورت بازاندیشی آراء فارابی در موضوع

  تمدن رهگشا خواهند بود.
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  تعریف مفاهیم .4

  ظهور و حیات تمدن. 4-1

متعددي پیرامـون تشـکیل اجتماعـات     هاي هق) نظری4و3(قرون تا دوره حیات فارابی

را برشـمرده و   هـا  هنظریاست. فارابی در آثار متعدد خود به فراخور  بشري مطرح بوده

در رد یا اصلاح آنان کوشیده است و درنهایت نظریه خود را بیان داشته است. نخست 

امروزه رایج است تفـاوت دارد  آنچه  باید توجه داشت واژه اجتماع در دیدگاه فارابی با

  با مفهوم متناظر آن در امروز بیان کنیم. لازم است تعریف او از اجتماع را سبب بدین

  عریف اجتماع. ت4-2

فارابی تشکیل اجتماعات را در کتاب تحصیل السعاده بر مبناي فطرت طبیعی آدمـی  

 ص. ،1995 ،(فـارابی  نامد را حیوان انسی یا حیوان مدنی می او جهت همین بهداند  می

گـردد کـه    او در همین کتاب اشاره دارد که با براهین عقلی نیز آدمی متوجه می .)44

 ،1995 ،(فـارابی  ها نیازمنـد اسـت   براي دستیابی به اهداف خود لاجرم به سایر انسان

در کتاب السیاسه المدنیـه تشـکیل جماعـات را بـراي انجـام امـور خـود و         .)43ص. 

یـک از مبـانی    او هـیچ  .)69 ص. ،1364 ،ی(فاراب داند دستیابی به کمالات ضروري می

هـا کـافی    مراتـب مختلـف گردهمـایی انسـان     فطري، طبیعی، عقلی و ضـروري را در 

 مـؤثر گیري و بقاي انواع جماعت  بلکه معتقدست تمامی این مبانی در شکل ،داند نمی

ها گزارده شـده اسـت و    که در نهاد آدمی طبیعت انس به سایر انسان معنا بدیناست. 

کند و در مسیر تکاملی و بقاي خـویش   بنا به فطرت خویش این نیاز را احساس میاو 

با مـدد عقـل بـه ارتقـاي ایـن       برد و همچنین طور عقلی پی می به ضرورت این امر به

پردازد. او براي توضیح معناي اجتماع در کتبی چون آراء اهـل المدینـه    اجتماعات می

اجتمـاع را   )23ص. ،1364 ،(فارابی منتزعه ، فصول)114ص.  ،1374 ،(فارابی الفاضله

با  حال درعینکند که داراي اجزاء مختلف و مستقل است که  به بدن آدمی تشبیه می

یکدیگر در ائتلافی سازوار در جهت غایتی مشخص که همان سـلامت  همکاري  نظم و

   قرار دارند. مؤثربدن است، با هم در ارتباط 

 دن به اهداف است. فـارابی چـون آدمـی را در دو   در این دیدگاه اجتماع ابزار رسی

  ،(فارابی دهد داند اهداف او را نیز در دوساحت قرار می ساحت عالم ماده و فراي ماده می

همان حفظ بقا است و اهداف دیگر مربـوط بـه کسـب     اهداف مادي .)42ص.  ،1995

دو هـدف بـه تشـکیل     اندیشه او آدمی بـراي دسـتیابی بـه هـر     گردد. در کمالات می
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تعریف اجتماع در دیدگاه فارابی ناظر به غایت اسـت.  رو  ازاین اجتماعات نیازمند است.

اجتمـاعی از   گونه بیان داشت؛ هـر  توان تعریف او از اجتماع را در جمع آثارش این می

شود که در جهت دستیابی به هدفی مشترك، اعضاي  ها تشکیل می گردهم آمدن انسان

پردازند. با توجه به اهداف پراکنده در بین  ی درونی به همکاري یکدیگر میآن با انسجام

گردد که برخی طبیعی و گریزناپذیر و برخی  ها اجتماعات گوناگونی تشکیل می انسان

  خواست اوست.

  تفاوت اجتماعات. 4-3

کنـد. از منظـر    هایی تقسیم می هدست بهفارابی اجتماعات را بر دو مبناي کمی و کیفی 

به شهر در اندازه کوچک، امت در اندازه متوسط، و اجتماع امم یا معموره الارض  کمی

بـا تطبیـق ایـن     .)69ص.  ،1364 ،(فارابی کند عنوان کمال اجتماعات معرفی می را به

شود  مراد او از شهر در معناي امروزي به افراد یک ملیت یا کشور گفته می بندي تقسیم

اي است و معموره الارض نـاظر بـر حکـومتی     هاي منطقه  و امت در تطبیق با حکومت

از شـهر را درنهایـت نقـص و نارسـایی      تر کوچکجهانی است. فارابی سایر اجتماعات 

دهـد.   ماع رسا یعنی شهر قـرار مـی  ین واحد اجتتر کوچکرا در خدمت آنها  داند و می

باشد و مراد از  مراد ما در این نوشتار از شهر همان افراد تحت یک ملیت می جهت بدین

  اجتماع هر یک از سه مورد فوق است. 

مدائن را به جهت کیفـی متناسـب   رو  ازاین گراست. شدت غایت فارابی فیلسوفی به

دهد و غیرفاضـله   و غیر فاضله قرار می کنند در دو دسته فاضله با غایتی که دنبال می

در منظر او شـهر   .)87ص.  ،1964 ،(فارابی کند را به جاهله، ضاله و فاسقه تقسیم می

نـوع   جهـت  همـین  بـه موجودیست زنده و پویا که داراي تولد، تحـول و ممـات اسـت    

معرفی مدینه فاضله است با عنوان مدینه مبدله ه دیگري از مدینه را که استحاله یافت

هـدف گردهمـایی مدینـه فاضـله دسـتیابی بـه        .)127ص.  ،1374 ،(فـارابی  کند می

انـد. او   سعادت قصوي اسـت و بـاقی هـر سـعادتی را جـز آن مقصـد خـود قـرار داده        

خـود را بـر آن    هاي هگیرد و نظری ین اجتماع کامل بشري را شهر در نظر میتر کوچک

غایـت  چراکـه  بر حکومتی جهانی اسـت.   اش ناظر که اندیشه گرداند درحالی استوار می

تمامی بشر را فقط کسب سعادت بر مبناي شوقی فطـري در نهـاد آدمـی در تمـامی     

  .)38-37ص. ص ،1374 ،(فارابی داند ادوار و اقالیم می

پـذیري هـر شـهري را     پذیرش اصل تفاوت در جوامـع بشـري، قـدرت و انعطـاف    

اسـت.  آنهـا   پـذیري  به میزان انعطـاف بقاي حیات در جوامع چراکه کند.  ریزي می پایه
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فـارابی در  رو  ازایـن  ها براي ارتقاي کیفی شـهر ضروریسـت.   دریافت ریشه این تفاوت

جوامع بزرگ متشکل از امم مختلف دو دسته خَلق و عادت طبیعی را در ایجاد سبک 

هـاي گونـاگون بـه     گیري امت افلاك بر شکل تأثیرکند.  زندگی خاص آنان تعریف می

و نـوع تغذیـه    وهـوا  آباد متفاوت و همچنین وضعیت اقلیمی آنان به جهـت  جهت نژ

گذاري تأثیرکند. البته میزان  آنان، سرشت و عادات متفاوتی را براي هر امت ایجاد می

اما در هر امتی هر انسانی نیز بـا انسـان    ؛گردد افلاك بر امم در همین حد محدود می

 اسـت  دیگر تفاوت دارد که این تفاوت سرشتی براثر اعطاي عقـل فعـال بـر هـر فـرد     

  .)70ص. ،1964 ،(فارابی

امـا ایـن تمـامی آن را     ،گذار استتأثیرگیري شهر جغرافیا و اقلیم  گرچه در شکل

کند نخست بـا   ظهور میایی که  فارابی معتقد است هر جامعهچراکه دهد  تشکیل نمی

اما براي حفـظ آن و رسـیدن بـه     ؛ها براي حیات مادي است انسانهمکاري  درك نیاز

فطري در نهاد او گـزارده شـده بـه کمـک بیشـتري نیـاز        طور بهغایت اصلی خود که 

کنـد. او   را ایجـاد مـی  همکـاري   دارند. اهداف مدنظر آدمی در او شوق انجام افعـال و 

گیرد. برخی از این ادراکات از  ی بر اساس ادراکات او شکل میست اهداف آدما معتقد

گیـرد. بـر اسـاس ایـن ادراکـات       طریق حس و برخی از طریق تخیـل او صـورت مـی   

گردد. ایـن نـوع اراده و خواسـت در تمـامی انـواع       خواست یا اراده در آدمی ایجاد می

میـان انسـان    حیوان مشترك است. اما اختیار نوع خاصی از اراده اسـت کـه فقـط در   

 ،فـارابی  و 100ص.  ،1374 ،(فـارابی  گیرد ناطق و بر اساس ادراکات عقلی صورت می

  .)72 ص. ،1964

امـا اختیـار    ؛شـود  اراده مشترك مانند سایر حیوانات سبب حفظ بقاي مادي مـی 

 جـویی آدمـی اسـت.    ي نیاز فطري کمالپاسخگو گردد و سبب ارتقا کیفی زندگی می

شود یکی با هدف نافع بـودن   اندیشه فارابی در دو جهت تعریف مییافتن کمالات در 

دیگري در جهت یافتن زیبایی. اهداف نـافع کـه در جهـت کامیـابی لـذت باشـند از       

دیدگاه او مسیر شقاوت است اما اهداف نافع در جهت کسب زیبایی مانند یافتن خود 

خـود زیبـایی    زیبایی است. پس از این جهت کسب هر کمـالی در جهـت زیبـایی یـا    

رسد و در میان علوم فقط فلسـفه یـا همـان     باشند لاجرم به مقصد نهایی سعادت می

 جهـت  بـدین  .)64ص.  ،1371 ،(فـارابی  حکمت است که توانایی درك زیبایی را دارد

  هر اجتماعی براي نیل به سعادت لاجرم باید از فلسفه مدد گیرد. 

دهاي انسـانی در نظـر بگیـریم کـه     اي متشکل از تمامی رویدا اگر تمدن را پدیده

داراي یک ذهنیت حاکم بر تمامی تحولات سیاسی، اجتمـاعی، اقتصـادي و فرهنگـی    
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گردد کـه   دهد پس تمدن یک پروسه محسوب می است که در محدوده زمانی رخ می

  .)32-31. صص ،1391 ،(خرمشاد و کیانی هویتی جداي از اشخاص اجتماع دارد

چنین برداشت کرد که هر شهري با توجه بـه   توان این با تطبیق تمدن بر شهر می

دهد. در واقع هر شهري بـا   غایتی که در نظر اوست تمدنی را در طول تاریخ شکل می

هر تمدن در نهاد خود چراکه گردد.  گردد و با افول آن زایل می تولد تمدنی متولد می

غایتی معین اسـت. نـوع مقصـد از منظـر فـارابی      برخاسته از حالتی ذهنی برگرفته از 

تمـدن سـازنده    جهت بدیناي ذهنی بر کل زندگی افراد و شهرهاست.  ناظر بر سیطره

هـاي   گیرد که ممکن است در ادوار تاریخی مختلف، شـهرها، تمـدن   نوع شهر قرار می

 گوناگونی را تجربه کنند. اگر تمدنی با غایت سعادتمندي باشد مدینـه فاضـله شـکل   

فارابی با  جهت بدینگیرد و اشخاص در مدینه نیز به سعادت نهایی خواهند رسید.  می

مبناي فطري، طبیعی، ضروري و عقلی بودن تشکیل مدینه و در نظـر گـرفتن غایـت    

کنـد کـه الگـوي سـعادت هـر       اي را طراحی مـی  اصلی او یعنی سعادت، مدینه فاضله

اي که ظهور و بروز آن بـا تمـدن    گردد. مدینه فاضله شخص در دل جماعت معین می

  حاکم بر شهر است.

  پژوهشروش . 5

اي و تحلیـل   براي دستیابی به الگوي تمدن سعادتمندانه فارابی، بـا مطالعـه کتابخانـه   

از اجتمـاع مـدنی، تفـاوت اجتماعـات،      متن اصلی نوشتارهاي فارابی ابتـدا تعریـف او  

ه، دولـت، تمـدن و فرهنـگ    فضیلت نظري و فضیلت فکري را با مفاهیم جدید جامع ـ

اي را براي  ایم. در این مرحله روش تحلیل کیفی، توصیفی و مقایسه سازي کرده معادل

ایم. تطبیق واژگان مورد استفاده فارابی در  دستیابی به مطلوب مورد استفاده قرار داده

آثارش با واژگان امروزي با حدود و فصول آن کاري دشوار است کـه نیازمنـد بررسـی    

ع اندیشه و تسلط بر ادبیات کلامـی و نوشـتاري فـارابی دارد. سـپس بـر اسـاس       جام

اي بر اساس منـابع اصـیل و دسـته اول آثـار فـارابی بـه        هاي کتابخانه آوري داده جمع

ایم. لازم بـه ذکـر اسـت کـه تطبیـق دادن آراء فـارابی در        طراحی الگو از آراء پرداخته

مبناي مدینه فاضله به علـت پیونـد عمیـق    زمینه یافتن سعادت انسان در طرح او بر 

  نیاز به به بازخوانی و باز اندیشی آثار او دارد.شناسی  و معرفتشناسی  آراء او با هستی
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  پژوهشهاي  یافته. 6

  الگوي سعادت فارابی چیست؟ اول: سؤال .6-1

شوق فطري برخاسته از معلومات چراکه فارابی در اکثر آثار خود شارح سعادت است. 

هایی که داراي فطرتـی سـلیم هسـتند     نخستین اهدایی از عقل فعال در تمامی انسان

ص.  ،1964 ،(فـارابی  دهـد  وجود دارد که او را به سمت یافتن کمال برتـر سـوق مـی   

سـایر   اما خیرات و کمالات بسـیارند و ممکـن اسـت آدمـی برتـرین خیـر را بـا        ؛)75

 ـ  هـر انگاري  غایت کمالات و خیرات اشتباه گیرد. او جـز سـعادت قصـوي را     هچیـزي ب

مسیري را بـراي آگـاهی از ایـن خیـر مطلـق بیـان        جهت بدینداند.  مسیر ضلالت می

  دارد: کند که از رهگذر کسب فضائل است. او در کتاب تحصیل السعاده بیان می می

موارد انسانی که در هر امت یا اهالی شهري ایجاد گردد سعادت دنیا و سـعادت  «

کنـد در چهـار چیـز اسـت: فضـائل نظـري،        حیات برایشان فراهم میقصوي را در دو 

  .)25ص.  ،1995 ،(فارابی »فضائل فکري، فضائل خلقی و صناعات عملی

گـردد افـراد    مهیا بودن بستر کسب فضائل در مدینه فاضله است که موجـب مـی  

سازد کـه بـا    مدینه با توجه به غایت در کسب فضائل کوشا باشند. فارابی مشخص می

توانند به تمـامی فضـائل درنهایـت     توجه به تفاوت استعدادهاي فطري افراد همه نمی

کمال خود نائل آیند. چراکه میل فطري به شناخت سعادت همگان را به کنه و مسیر 

سازد و ممکن است کمالات دیگر را با آن خیـر مطلـق اشـتباه     نیل بدان رهنمون نمی

امري مجهول در پرده ابهام باقی  عنوان بهادت شود تا سع اما این امر سبب نمی ؛گیرند

 بماند. فرد یا افرادي که طبعاً داراي استعداد فطري در دریافت عقلی معارف حقیقیـه 

و امکان استعدادي انتقال این امور را به سایر افراد جامعه دارنـد وظیفـه روشـنگري و    

بـه رؤسـاي مـدائن نـام     گیرند. از ایـن افـراد    رهبري سایر افراد اجتماع را به عهده می

برد. رئیس مدینه به مدد استعداد طبیعی و با جهد در کسب فضـائل بـه دریافـت     می

 ،1964 ،(فـارابی  گـردد  رسد و سپس او سبب تکوین مدینه مـی  حقیقی از سعادت می

زنـد کـه در ابتـدا بـا      فارابی رئیس مدینه را به قلب در بدن مثال می .)76-75ص. ص

 ،(فـارابی  گیرند و با پویایی او حیات دارند شکل و نظام میء اعضاگیري آن سایر  شکل

  .)114ص.  ،1374
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  قابل بیان است: صورت بدینطرحواره سعادتمندي فارابی 

  
  (طراحی نویسندگان)منبع: 

  طرحواره سعادتمندي فارابی: )1( شکل

  

او و بر اسـاس  شناسی  هستی باید توجه داشت که الگوي سعادت فارابی بر مبناي

کدام از فضائل الگـو و روش   است که براي دستیابی به هرشناسی  روش خاص معرفت

ثر هر کدام بر نفس انسان جهـت نیـل بـه کمـال و     أو ت تأثیرمندي دارد و  خاص نظام

سعادت مشخص است که در این نوشتار مجال شرح آن نیست. در این پزوهش سعی 

ر بازسـازي تمـدن سـعادتمندانه    در استفاده از الگوي حاصـله بـراي ایجـاد راهکـار د    

  ایم و از بیان مطالب بیشتر پرهیز شده است. داشته

مبناي الگوي سعادت فارابی، تمدن سـعادتمندانه   دوم: بر . سؤال6-2

  شود؟ هایی ساخته می همؤلفچگونه و با چه 

سازد که در ادامه براي پاسخ بـه   هایی را مطرح می همؤلففارابی در طرح سعادت خود 

  سازي شده پرداخته شده است. براساس تعابیر معادلآنها  به توضیح سؤالاین 

  فضیلت نظري مؤلفه اصلی ساخت فرهنگ. 6-2-1

علوم نظري اقدم و اشرف بر علوم عملی است. ساخت تمدنی نوین بر مبنـاي ایجـاد و   
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هاي نظري به جهت دستیابی به الگوي نظري واحد امري ضروریست.  مرمت زیرساخت

کسب فضیلت نظري است که به سعادت و مسیر رسیدن به آن، در دل ایجـاد  در پی 

نظام عملی او برگرفته از چراکه گردد.  مطروحه فارابی مشخص می تمدن سعادتمندانه

نیست. پذیر  عمیق اوست و بدون آن دستیابی به سعادت حقیقی امکانشناسی  هستی

الیقین از علوم نظري  کسب حق در دیدگاه فارابی دستیابی به فضیلت نظري به دنبال

هاي عمیـق معرفتـی خـود کـه برگرفتـه از       گردد. هر اجتماعی بر مبناي لایه آغاز می

فـارابی   جهـت  بـدین دهد.  است، مظاهر خاصی بروز میشناسی  و انسانشناسی  هستی

کند و با گسترش  آغاز می (علوم متعارفه یا مشهوره) فضیلت نظري را از معلومات اولیه

  پردازد. در علوم دیگر به شناخت هستی و انسان میآگاهی 

کنـد و   فارابی در ضـمن بیـان علـوم نظـري بـه نقـش محـوري زبـان اشـاره مـی          

اشاره دارد ضمن بیان مشـکلات   84و  83در بندهاي  که در کتاب الحروف گونه همان

در  هاي یکسانی دارند، مشکل الفاظ ترجمه از زبانی به زبان دیگر با کلماتی که دلالت

نتیجه براي حـل  سازد که در هیم فراطبیعی مطرح میزبان طبیعی را براي توضیح مفا

این مشکل به جعل لغـات بـدون نظیـر آن در طبیعـت یـا بـا کـارکردي متفـاوت در         

سازي، تعریف  او به نقش شفاف .)113-112. صص ،1349 ،(فارابی پردازد طبیعت می

رئیس مدینه با ادراکات عقلی خـویش  چراکه و بازتعریف مفاهیم اهتمامی خاص دارد 

برد و بـراي   اتصال با ساحت عقل فعال به حقایق موجودات و مبادي هستی پی می از

آنهـا   ایجاد هماهنگی و وحدت بین آحاد مردم لازمست تـا ایـن الگـوي نظـري را بـه     

 منتقل سازد. گفتگوي عمیق در بعد نظر نیازمند آن است تا رئیس مدینه با توجه بـه 

اختلاف وجودي افراد به تبار کلام آنان نیز آشنا باشد. و بتواند با الفـاظی کـه دلالـت    

معنایی درست را دارند معلومات عقلی خود را با اعضاي شهر به اشـتراك گـذارد. بـه    

دهد کـه هـم بـراي رئـیس      همین دلیل فارابی علم زبان را مقدم بر هر علمی قرار می

لازم است و هم براي اعضاي شـهر در کسـب معـارف     مدینه در ارتباط با اعضاي شهر

  .)73ص.  ،1371 ،(فارابی ضرورت اولیه دارد

گرچه دریافت رئیس مدینه از مبادي دریافتی عقلی است اما براي آموزش آن بـه  

افراد اجتماع در قالب تعلیم و تربیت لازمست تا روشی متناسب بـا ادراکـات اعضـاي    

ها به لحاظ قدرت و سرعت در استنباط، تعلـیم   سانانچراکه شهر در نظر گرفته شود 

فـارابی در کتـاب تحصـیل     .)76-75ص. ص ،1964 ،(فارابی اند با هم متفاوت و تربیت

عقلـی مـورد تعقـل     طور بهداند؛ اگر ذات چیزي  السعاده، تعلیم را از دو راه ممکن می

شـود و اگـر    قرار گیرد و با براهین یقینی تصدیق شود آنگاه علوم فلسفی حاصـل مـی  
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گرفتـه از طریـق    صـورت  آن خیـال آنچـه   صورت مثالی آن تخیل شود و تصـدیق بـه  

شود. فلسفه ذائقـه   شریعت) نامیده می معلومات حاصله ملت (دین، ،اقناعی روي دهد

ه ازخود معلومات گرفتـه شـده و طـرق اقنـاعی در آن     مشهوره و برانیه ملکه ایست ک

دارد که هر حقیقتـی کـه فلسـفه     گردد. او در توضیح بیشتر مطلب بیان می لحاظ می

نماید و با امور مبادي مـدنی آن   دهد، ملت آن را متخیل می معقول ارائه می صورت به

فعـال فقـط    نماید. دستیابی به حقیقت اشیاء از طریق اتصـال بـه عقـل    را حکایت می

خــاص فیلســوف و نبــی اســت. روش فیلســوف روشــی برهــانی و روش نبــی روشــی 

  اقناعی است.  ـ  اي خطابه

عقلانی بودن روش فیلسوف و تخیلی بودن روش نبی به معناي برتري فیلسوف بر 

روش ادراك  ،دریافت حقیقت در هر دو از یک منشاء است. ثانیاً ،اولاًچراکه نبی نیست؛ 

هر دو در تبدیل عقل بالقوه به عقل مستفاد در اتصال به عقل فعال اسـت ولـی روش   

هاي متفاوتی است. فیلسوف ممکن است به ادراك کلیات  به آحاد مردم روشآنها  تعلیم

عقلی نایل آید ولی توانایی تعلیم بر دیگران به روشی غیر عقلی نداشته باشد اما نبی از 

برد و تمثلات همان معلومات عقلی را  ه، کنایه، تشبیه و تمثیل بهره میزبان رمز، اشار

-87ص. ص ،1995 ،(فارابی کند با اموري که در مبادي مدنی نظیر آنهاست حکایت می

بـه مقتضـاي    هـر کـس  در بین فیلسوفان و آحاد مردم درجاتی وجود دارد کـه   .)90

ه هـر کـدام کـه باشـد     اي بـرده اسـت. کـه رئـیس مدین ـ     استعداد فطري خویش بهره

همین جهت خطابه  اعضاي جامعه بپردازد. بهسازي  ضروریست به شیوه درست به آگاه

اي از خطابه حضرت علی بن ابیطالب  نبی نیز داراي درجه و مراتب است چنانچه خطبه

  .)121ص.  ،1378 ،اردکانی  (داوري هاست )، برهان برهانالسلام علیه(

فارابی در نظام سیاسی خویش، سلسـله مراتبـی را بـراي ارتبـاطی عمیـق بـا تمـامی        

. نظـام سیاسـی او در شـهرها    بیفزایـد کند تـا بـه سـهولت امـور       اعضاي مدینه طراحی می

برگرفته از نظام آفرینش بعد از سبب نخست است. او سه دسته را در بـین اعضـاي مدینـه    

و طبقـه خـدمتگزار. ارتبـاط رؤسـا بـا طبقـه        کند؛ طبقه رؤسا، طبقه متوسط مشخص می

سپارد که رئیس طبقه خدمتگزار و مرئـوس طبقـه     طبقه متوسط می دست بهخدمتگزار را 

گیرند. بدین ترتیب طبقه رؤسا با کمک طبقه متوسط که همان نخبگان هـر   رؤسا قرار می

  پردازند.  گردند به آموزش و روشنگري طبقه خدمتگزار می شهري محسوب می

از منـدي   گذاري بر افراد به سـبب میـزان بهـره    معناي ارزش نه بهبندي  این طبقه 

سعادت است بلکه به سبب میزان بهره افراد از اعطاي عقـل فعـال اسـت و در جهـت     

در دیدگاه فارابی استعداد فطري افراد به چراکه مندي بیشتر افراد از فضائل است.  بهره
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 سـازد  فارابی ضرورت آموزش را مطـرح مـی   جهت بدینمعناي داشتن فضیلت نیست، 

اتحاد نظر بین رئیس مدینه با نخبگاه سبب اتحاد در  .)32-31ص. ص ،1364 ،(فارابی

گردد و این امر براي ساخت هر تمدنی و دوام آن بسیار ضروریست  بین اعضاي شهر می

که فارابی با قرار دادن رؤساي مختلف در هر بخشی از شهر اندیشه زیباي رئیس اول را 

  کند. نان رسیدگی مینیکو در اذهان اعضاي شهر می اندازد و در نتیجه به امور آ

                                             

                         
  (طراحی نویسندگان)منبع: 

  مراتب در مدینه فارابی : طرحواره هرم سلسله)2(شکل 
  

ست جنبه دیگر در انتقال مفاهیم رئیس مدینـه رابطـه بـر مبنـاي     ا فارابی معتقد

رئـیس مدینـه، مقـام ثبـوت را      عنوان به مقام اثبات جایگاه اومحبت است که در کنار 

کند؛ محبـت   شهرها ترسیم می آورد. او سه دسته محبت ارادي را در براي او فراهم می

دهـد. وقتـی رئـیس     بر مبناي فضیلت، منفعت و لذت؛  عدل را تابع محبت قـرار مـی  

آغـاز و  آنچـه   ازـ   گـذارد فضائل نظري دریافته خود را با اعضاء مدینه در میان  مدینه

محبـت در   ـ  سبب آفرینش است تا غرض دستیابی سعادت و شیوه طـی ایـن مسـیر   

نماینـد و   گردد. سپس اعضاء در یاري یکدیگر با هم همکـاري مـی   فضیلت حاصل می

نهایـت شـادي حاصـل از همکـاري و     گیرد و در ر منفعت مشترك صورت میمحبت د

او این رابطـه   .)72-71ص. ص ،1364 ،(فارابی ندک غایت زیبا محبت دیگر را ایجاد می

محبتی را از اصـل آفـرینش کـه بـر مبنـاي تعشـق اسـت الگـوبرداري کـرده اسـت.           

که آفرینش نتیجه تعشق در ذات سبب نخست است و نه هـدفی بـراي او،     گونه همان

محبت بین رئیس مدینه و مردم آن مدینه، محبت ناشی از اشتراك در فضیلت اسـت.  

این محبت ناشی از افق اندیشه سبب اشتراك در ابداع مدینه، غایت و مسـیر رهگـذر   

  گردد.   به غایت می

حبت حاصل از اشـتراك فضـیلت در مدینـه    در دیدگاه فارابی عدل به تبعیت از م

گردد تا مردمان شهر اطمینان یابنـد کـه هـر کـس سـهم خـود را از        فاضله ایجاد می

امام

نخبگان

آحاد مردم
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خیرات مشترك چون سلامت، ثروت، کرامت، جایگاه و تمامی خیرات مشترك دیگـر  

دارند. فارابی در ادامه گسترش معنـاي عـدل    به قسط و تناسب شایستگی دریافت می

کـه ایـن دو سـبب     .)74ص.  ،1364 ،(فـارابی  اشاره دارد قانون و ثبات به دو موضوع

هـاي اساسـی    گردد و از پایه آرامش و آسایش در بین اعضاي شهر می ایجاد اطمینان،

  شود. ها محسوب می براي رشد تمدن

  سازي تمدنهاي  فضیلت فکري و راهبرد. 6-2-2

هاي علمـی   فضیلت نظري حاصل از بنیادهاي معرفتی در سازوکاري عمیق با سازمان

گـردد.   هر شهر سبب پویایی و انعطاف در تمـدن و در نهایـت تـداوم حیـات آن مـی     

هاي علمی که در دسـت نخبگـان اسـت و مرکـز آمـوزش بـه        که سازمان صورت بدین

گردد. فضـیلت   محسوب میاعضاي جامعه، پل ارتباطی رئیس مدینه با اعضاي جامعه 

نظري که به ایجاد نظریات بر مبناي بنیادهاي معرفتی خود پرداخته است سازوکاري 

ی شدن در مدینه لازم دارد و این سازوکار از طریق کسب فضـیلت فکـري   یبراي اجرا

  گردد.  ایجاد می

منظور فارابی علوم را از منظر کاربرد بـه دو دسـته نظـري و عملـی تقسـیم       بدین

 ـ کند. علوم عملی نیز بر مبناي دو کارکرد دیگر قوه  می ه دو ناطقه (مهنی و مـرؤي) ب

شود. فضیلت فکري برگرفتـه از   دسته علم نظري ناظر بر عمل و علم عملی تقسیم می

شود. قـوه مرویـه امکـان تشـخیص      عمل با فعلیت قوه مرویه حاصل می علوم ناظر بر

گـردد   مـی  دارد. آنچه از مرویه بالفعل حاصـل  اعمال زیبا از نازیبا، صواب از ناصواب را

هـاي مختلـف    با تجربـه آنچه  همچنیناموریست که پیش بیشتر مردم شهرت دارد و 

پس بـا اسـتفاده از قـوت نیـروي      .)60-59ص. ص ،1364 ،(فارابی آمده است دست به

در بین اقوام رواج یافته بـا فضـیلت نظـري حاصـل شـده      آنچه  فکریه، زیبا از نازیباي

گـردد.   شود. توسط رؤسـا ناصـواب آن پـالایش و صـواب آن تقویـت مـی       سنجیده می

کند. آدمی بر اسـاس شـوق    همچنین افعال اختیاري زیبا را در بین آن امت ایجاد می

  پردازد. برخاسته از این تشخیص و آگاهی است که به افعال خود می

انـد   ن به غایت نـافع نیروي فکریه با در نظر گرفتن غایت، اموري را که براي رسید

دهد. اگر فرض بر این باشد که نیروي نظري در بدو امر اشیاء طبیعی  را مقدم قرار می

گیـرد کـه    باشد آنگاه نیروي فکریه غایت نافع را در نظر مـی   را درست شناسایی کرده

گردد. اما اگر نیروي نظـري در   گردد و فضیلت فکري حاصل می منجر به امور خیر می

امور غیرنافع یا اموري کـه  آنگاه  باشد  استنتاجات مسیر درستی را نپیموده مقدمات یا
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شود و نیروي فکریه به فضیلت فکـري   شک است در نظر گرفته میآنها  در نافع بودن

 ،1995 ،(فـارابی  کنـد  ایجـاد مـی   را نیرویی که غایت شر یا مضنون داردو  انجامد نمی

و  گیـرد  در راستاي نیروي نظري قـرار مـی   بر این اساس نیروي فکري کاملاً .)56ص. 

  انجامد. فضیلت نظري، به فضیلت فکري می

فضیلت فکري قسمی از نیروي فکري است که ناظر بر عمل مشخص است که کلیـات  

شود مگـر بـا کسـب تجربـه و پیمـودن       آمده بود و حاصل نمی دست بهآن در علوم نظري 

اراي تفـاوت نـژادي هسـتند و هـم     افـراد دریـک امـت هـم د    چراکـه  مسیر خطا و ثـواب،  

متناسب عادات طبیعـی و ادراك خـود    جهت بدینهاي متفاوت از عقل فعال دارند.  دریافت

شـود.   برداشت متفاوتی از فضائل نظري دارند و درنتیجه عملکـرد آنـان نیـز متفـاوت مـی     

هـاي فطـري    متناسب دریافـت  لازمست هم درپی ایجاد خلُق جدید در بین مردم هر شهر

  آگاهی لازم به او داده شود و هم عادت نادرست پالایش گردد. کس هر

هاي اجتمـاعی و هنجارهـاي اجتماعـات     اگر فرهنگ را مفهومی گسترده از ارزش

بشري در نظر بگیریم که برخاسته از باورها و دانش اعضاي اجتماع است که منجر بـه  

 ،(آشـوري گـرد   و درنتیجه وضع قوانین و ایجاد صناعات مـی اعضاء هاي  عادات و خلق

مجموعه فضیلت نظري و فضیلت فکري در مدینـه فاضـله سـازنده     .)39ص.  ،1357

هـا بـا آمـوزش     فرهنگ حاکم بر مدینه است. بر مبناي اندیشه فارابی ساخت فرهنـگ 

رك اعضاي مدینه توسط نخبگان که منطبق با نظریات رئیس مدینه است، راهی مشت

س ایجـاد  أفرهنگ در ر معنا بدینکند.  ایجاد میاعضاء هاي  در اندیشه، زندگی و کنش

یک تمدن قرار دارد که منجر به سازگاري اعضاء مدینه با نیازهـاي فطـري و کمـالی    

چنین ممکن است یـک فرهنـگ واحـد     گردد. این هاي متنوع می آنان با توجه به اقلیم

  متفاوتی داشته باشد. در مدینه در اقالیم متنوع بروزات

هاي علمی توسط  فضیلت فکري در تقویت نیروي فکري اعضاي مدینه در سازمان

پیوندد. غفلت از عرصه آموزش اعضاي مدینـه سـبب گرفتـاري بـه      نخبگان بوقوع می

اگر ارتباط بین اعضاي مدینـه   حال درعینگردد.  هاي فرهنگی و تمدنی می انواع تنش

گفتگوهاي علمی در سطوح مختلف از بـین  آنگاه  قرار نباشدبا رؤسا و رئیس مدینه بر

رود و موضوعات جدید که نتیجه ساخت فرهنگی و تمدنی نوین است حـل نشـده    می

موضـوعی بـراي   چراکه مانند  هاي علمی باز می ماند و رؤسا از پردازش نظریه باقی می

اعضـاي جامعـه    یابند. این مسئله ضرورت اساسی ارتبـاط رؤسـا بـا    نمیپردازي  نظریه

چنین لازمست تـا دو دسـته    دهد. این هاي علمی را نشان می توسط آموزش در کانون

را در هر مدینه داشته باشیم. دسته اول نظریـات مبتنـی بـر بنیادهـاي     پردازي  نظریه
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گـردد و   معرفتی که توسـط رئـیس مدینـه از کسـب فضـیلت نظـري او حاصـل مـی        

به شرایط و مسائل پیش آمده در بـین اعضـاي   که توسط نخبگان با توجه  هایی هنظری

نخبگـان   هـاي  هنظری ـگردد، که  هاي متفاوت ایجاد می جامعه در نقاط مختلف و زمان

چنین لازمسـت   رئیس مدینه و ناظر بر مسائل پیش روست. این هاي هنظریبرگرفته از 

  ایجاد گردد و یا ملکاتی از بین برود.اعضاء هایی در بین  تا عادات و خلق

  فضیلت اخلاقی و بروز فرهنگ . 6-2-3

استعداد فطري در نهاد هر شخص است  صورت بهاز منظر فارابی ایجاد خُلق گرچه ابتدا 

گردد. مثـال او در ایـن    اما این استعداد فطري براي او فضیلت یا رذیلت محسوب نمی

زمینه شخصی است که استعداد در نویسندگی دارد اگر این اسـتعداد را بـا یـادگیري    

ه آنگـا  هاي خوب ایجاد گـردد  که همواره از او نوشته يطور بهکار گیرد  هخوب نوشتن ب

کنـد شـاید افـراد،     آورده است. فارابی بیان می دست بهاست که فضیلت نویسندگی را 

افعال نیکو یا قبیحی را بر اثر هر امري غیر از اختیار انجام دهند چون آن امور برگرفته 

از شوق برخاسته از ادراك عقلی نیست پس قابلت سنجش را ندارد. استعدادهاي فطري 

  .)31ص.  ،1964 ،(فارابی کنند تر می ا آسانفقط زمینه انجام افعال ر

دو شرط آگاهی و مداومت براي ایجاد خُلقی که قابلیـت سـتایش یـا نکـوهش را     

دهـد و نیـز بدانـد از     فرد بداند چرا آن عمل را انجام مـی اینکه  داشته باشد الزامیست.

بر آگاهی شخص بر فضیلت نظري و فضیلت  تأکیدداند که این امریست زیبا،  کجا می

چـون ممکـن اسـت فـردي      .)42ص.  ،1371 ،(فـارابی  فکري از عمل خـویش را دارد 

فعلی را بر اثر اجبار انجام دهد که به محض رفع آن اجبـار از انجـام آن فعـل دسـت     

ص.  ،1371 ،(فـارابی  گـردد  اکتسـابی مـی   اخلاق از منظر فارابی تماماًرو  ازاین بکشد.

یا ممکن است فردي خوي و صفتی را به علت شرایط اقلیمی خاص خود داشته  .)45

باشد ولی از لحاظ فکري بـر نحـوه اجـراي آن در هـر زمـانی آگـاه نباشـد یـا سـبب          

اشتباهی را براي انتخاب آن در نظر گرفته باشد. فارابی مثال صفت شـجاعت را بیـان   

 کمتـر  هـاي  تر به پلیدي بزرگ هاي دارد که ممکن است فرد شجاع از ترس پلیدي می

پنـدارد.   آورد و ترك شادي و خوشی خود را کنـد و ایـن را خیـري بـراي خـود       روي 

که کنه سعادت امري نیست که با چیزي جایگزین گردد او خود غایتی اسـت   درحالی

ص.  ،1364 ،(فـارابی گردد  که نهایت همه خیرات است که با امر دیگري معاوضه نمی

  رد شجاع با این انگیزه طلب کرده است سعادت نیست.فآنچه  پس .)82

شوند که داراي اعتدال باشند. در دیـدگاه   ها فضیلت محسوب می دسته از خُلق آن
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اما این نسبی بـودن متوجـه قسـمت     ؛گردد فارابی اعتدال و درنتیجه اخلاق نسبی می

عملی است و راه به بخش نظر ندارد. او از این مثال براي بیان منظـور خـود اسـتفاده    

روي در غضـب و حالـت هرگـز خشـمگین نشـدن از       کند؛ صبر میانه حالت زیـاده  می

آنکـه   و خود غضب اعتدالش به حسـب مغضـوب،   )36ص.  ،1364 ،(فارابی چیزیست

 ،(فـارابی  ته، هدف از آن خشم، زمان و مکـان آن متفـاوت اسـت   مورد غضب قرار گرف

  .)39-38ص. ص ،1364

با توجه به تعریف او از اخلاق هرگاه شخص به فضـیلت فکـري رسـید و توانسـت     

هاي مختلف بروزات معتدلی از  ها و مکان خُلقی را در خود ملکه گرداند آنگاه در زمان

حالتیست که جداسازي آن خوي از فـرد یـا   آن را دارد. ملکه شدن در دیدگاه فارابی 

 ،(فـارابی  ممکن نباشد یا بسیار سخت و آن فعل دائماً و با فاصله اندك از او سر بزنـد 

چنین است. پس لازمست که خُلق اشـخاص   حال تمامی ملکات این .)45ص.  ،1371

متناسب با اقلیم و زمان خود تنظیم گردد. ایجاد اعتـدال در عمـل و مـنش اشـخاص     

ورزي او  گرفته از قوت گرفتن نیروي فکر است قوت نیروي فکر نیز به میزان تجربـه بر

هاي زنـدگی   بستگی دارد. افراد هر شهر گرچه به سبب سرشتی داراي عادات و سبک

به مبناي رفتار و کارهاي خود آگاه نباشند و قدرت تمییز صواب  اما اگر ؛خود هستند

تنها قدرت بازآفرینی و تجدید عـادات جدیـد را ندارنـد     از ناصواب را نداشته باشند نه

بلکه طبق دیدگاه فارابی با این افعال خنثی راه به سـعادت نخواهنـد بـرد. وابسـتگی     

گردد که نتیجـه   فضیلت اخلاقی به فضیلت فکري خود سبب تفکر نقادانه در امور می

بی در ایجـاد  رسـد دیـدگاه فـارا    مـی  نظر بهآن پیشرفت و کسب کمالات بیشتر است. 

تمدن سعادتمندانه بر مبناي ایجاد ملکات اخلاقـی بـا رویکـرد عقلیسـت کـه در هـر       

طایفه و اقلیمی به مقتضاي خوي افراد آن طایفه بـروز متفـاوتی دارد ولـی چـون بـر      

پـس   گـردد  گردد و درست از نادرست پالایش مـی  مبناي معلومات عقلی سنجیده می

کردن بر مبناي معلومات عقلیِ درست، همـان   در مسیر سعادت است، و اخلاقی عمل

 گردد. دینداري محسوب می

  صناعات عملی و پیشرفت مدن. 6-2-4

گردد. اگر هـر شـخص    هاي نیکو، صنایع ایجاد می ها و خوي در پی ملکه شدن اندیشه

هاي آن را کسب کند صناعات به برترین شـکل خـود    بر مبناي استعداد ذاتی، زیبایی

گردد.  هاي قبل در مدن با صناعات مشخص می جلوه شهودي فضیلتگردد.  ایجاد می

پیشرفت صناعات هم نتیجه کسب فضائل نظري، فکري و اخلاقی است و هم مؤثر در 
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آید و  کمالات متعددي براي آدمی از پیشرفت در علوم مختلف حاصل میچراکه  ؛آنها

سازد که زمینـه   هم پیشرفت علوم مختلف مسائل جدیدي را در امور نظري مطرح می

گردد. این رابطه اساسی بین امور مـادي   پیشرفت در ابعاد نظري، فکري و اخلاقی می

هـاي کیفـی    گردد. تقویت شـاخص  و معنوي پویایی و چرخش در اجتماع را سبب می

  ها میسر است. زندگی افراد جامعه با پیشرفت همه جانبه در تمامی فضیلت

ها در گستره فرهنگ سـعادتمندي دو نـوع    بر اساس الگوي سعادت فارابی، تمدن

گیرند؛ سعادتی در دنیاي مادي که به سعادت قصوي در عالم فراي  سعادت را دربرمی

طبیعت متصل است. از منظر فارابی هرفعلی کـه بـراي غایـت زیبـا باشـد خـود نیـز        

دهد و امور معنـوي   چنین کمالات مادي را به غایت کمالات پیوند می زیباست. او این

صناعات عملی ابزار تحقق  .)72ص.  ،1964 ،(فارابی گرداند ا حاکم بر امور مادي میر

سعادت در دنیاي مادي هستند و شامل سبک زندگی، پیشرفت علوم و فنون، امنیـت  

جانبه این امور منجـر بـه ایجـاد مسـائل جدیـد در حـوزه        اند. پیشرفت همه و آسایش

بـه نظریـات مبنـایی جدیـد اسـت. در       اخلاق سپس نیروي فکري و در نهایت احتیاج

شـده، انتقـال آن    حاصـل  هـاي  دیدگاه فارابی دریافت معلومات جدیـد بـراي موضـوع   

و درنهایت ایجاد صناعات جدید در هر تمدنی به فردي خـاص  سازي  معلومات، عادت

دیگر مبرهن است که قـوت رئـیس    متناسب با استعداد فطري او بستگی دارد. ازطرف

شـود کـه در سـیر کسـب      جدید ختم می هاي هفضائل نظري به نظریمدینه در کسب 

  انجامد.   سعادت به پیشرفت در صناعات می

سـعادتمند    سوم: براساس الگوي سـعادت فـارابی تمـدن    . سؤال6-3

  کند؟ چگونه از افول خودداري و خود را بازتولید می

 تمـدن سـعادتمندانه  اي پویا و زنده سعی در بازآفرینی هماره  فارابی با طراحی چرخه

کند. چرخه پیشرفت تمدن در نگـاه   چنین از افول این تمدن جلوگیري می دارد و این

  فارابی به این شکل قابل بیان است:
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  (طراحی نویسندگان)منبع: 

  : طرحواره پیشرفت تمدن)3(شکل 
  

رسـد و منجـر    این تمدن پویا و زنده است که در سایه سعادت قصوي به ظهورمی

گردد. چنین پویایی و بازتولیدي در تمامی  به سعادت اشخاص در حیات دیگرشان می

اي نیازهاي اشخاص بازتعریف گردد و در  گردد با توجه به هر دوره ها سبب می فضیلت

گیـري   عادت در دنیاي مادي بـا شـکل  یی برخیزد. سپاسخگوچرخه اندیشه و عمل به 

تـک   بـه  فضیلت به تمام و کمال در همه افراد مدینه از رئیس مدینه تـا تـک   هر چهار

فلسفی کـه حـدود عقـل را     ارچوبهچاست. این مسیر اندیشه روان است که با اعضاء 

گیرد میسر است که هـم در کـل    کند و جلوي انحرافات عقل را می بامنطق معین می

  تک اعضاي جامعه. به یست و هم در تکمدینه جار

گیرد کـه داراي آغـاز و    فارابی براي هر تمدن هویتی جداي از افراد آن در نظر می

غایتی است. این هویت در عین مستقل بودن از افراد جامعه در تمـامی افـراد جامعـه    

همکـاري   واعضـاء  اینست که اگر تمدنی با هویـت مسـتقل از    سؤالگذار است. تأثیر

رسـد سـعادت قصـوي بـراي شـخص چگونـه در آن        تمامی اعضاي آن به سعادت می

  یابد؟ تمدن مستقل، تحقق می

مدینه فاضله کیفیتی خاص از زیست مردمانی است که در گـذر زمـان جـایگزین    

رسد کـه   نظر بهیابد. شاید چنین  ادامه دارد و تعالی می همچنان شوند و او یکدیگر می

شوند تـا تحقـق مدینـه فاضـله را بـه حـد اعلـی آن         گر میافرادي که جایگزین یکدی

اند. در اندیشـه فـارابی سـعادت قصـوي      برسانند خود به کمال قصوي خویش نرسیده

امریست در لازمان و لامکان که در آن نوع انسان از اشخاص مکتسب فضـائل در هـر   

س تـن  گردد. این درحالیسـت کـه او بـه رهـایی از قف ـ     دوره زمانی و مکانی کامل می

کند منظور او از رهایی از تن مرگ  فصول منتزعه مشخص می رسیده باشد. فارابی در

فضیلت 
نظری

فضیلت 
فکری

فضیلت 
اخلاقی

صناعات 

موضوعات 
جدید
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هاي خـود بـراي تعـالی بـه      شخص نیست بلکه حالتی است که نفس شخص در کنش

 )87-86ص. ص ـ ،1364 ،(فـارابی  امور جسمانی محتـاج نباشـد   همچنینتن، کالبد و 

  نامد: ست که فارابی آن را سعادت قصوي میا این حالتی

چنین است که نفس انسان از کمال در وجود به حیثی برسد کـه در   سعادت این«

 (جمله) همه اشیاء بـري از اجسـام و   (نفس) محتاج به ماده نباشد و این در قوام خود

 »مانـد  در تمامی جواهر مفارق از مواد گردد و و در این حـال دائمـاً و ابـداً بـاقی مـی     

  .)101-100ص. ص ،1374 ،(فارابی

آدمی به این حال دست نخواهد یافت مگر به مدد نیروهاي جسمانی کالبد خویش، 

یابد که افراد در مدینه علی البـدل   آدمی در می همچنینطبیعت و افراد دیگر مدینه. 

که مدینه به حیات خـویش ادامـه    درحالی ،شود دارند و فردي جایگزین فرد دیگر می

اما هر شخص در برهه زمانی و مکانی خاص خود در مدینه متناسب با آگاهی  ؛دهد می

چنین هم  رسد. این ها به سعادت قصوي خویش می درونی خویش و عمل به آن آگاهی

  شخص در تعالی مدینه مؤثر است و هم مدینه در تعالی شخص.

جلـوه   مؤثرند گرچه شاید کـار برخـی  اعضاء مراتبی فارابی تمامی  در نظام سلسله

امـا اگـر    ؛بیشتري داشته باشد و در ظاهر امر رئیس بر خدمتگزار غلبـه داشـته باشـد   

توجه به اصل دستیابی به سـعادت مـدنظر گرفتـه شـود کـه اسـاس آن چـون اصـل         

ارزش خـود را از  بنـدي   است که این رتبـه آنگاه  آفرینش بر محبت استوار شده است،

 تک اعضاي شهر، همبستگی و تک صعودي به چرخش این سیرچراکه دهد.  دست می

آنان در سایه محبت بسندگی دارد. به این معنـا کـه هـر شـخص بـا کسـب       همکاري 

تمامی فضائل متناسب با استعداد و به مدد تلاش به کسب ملائـک نیکـو لاجـرم بـه     

رسد. او در فصول منتزعه با بیان دو دسته دانـاي بـه فضـائل نظـري کـه       سعادت می

دانــش  مــل کننــده بـدون دانــایی، معتقدســت کنشـگر بــی  عامـل بــه آن نیسـت و ع  

اندیشه امریست پیوسـته و  چراکه عمل،  تراست تا داننده بی یابی سعادت نزدیکدست به

 ،(فـارابی  دستیابی به علوم نظري و بسـندگی بـه آن زمینـه تعـالی شـخص را نـدارد      

از دیدگاه فارابی گرچه مظهر سـعادت در پیشـرفت همـه     .)101-100ص. ص ،1364

هـاي   ولی اجتماعی سـعادتمند اسـت کـه بیشـتر از داشـته      ؛جانبه در عالم ماده است

فارابی بر آگـاهی از چرایـی    تأکیدتکنولوژیک و علمی خود، فهم از آن را داشته باشد. 

کلـی   طـور  بـه ( بداند از کجا این دانش بر او روشـن گشـته  اینکه  کرد اشخاص و عمل

بهتـرین آگـاهی را    جهـت  بـدین آگاهی بر مبانی نظري) برخاسته از ایـن امرسـت. او   

برد. فـارابی در کتـاب    ها پی می داند که به کنه زیبایی دریافت از فلسفه و حکمت می
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المله به این مسئله اشاره دارد که فلسفه همان شریعت یا ملت است که یکی از زبـان  

گردد و تفاوتی بـین ایـن    بان نبی با شرایط گفته شده بیان میفیلسوف و دیگري از ز

دو نیست. منشأ دریافت هر دو از حقیقتی واحدست و قواعد اخلاقی و قانونی موجـود  

  گردد. در هر دو بر مبناي معلومات عقل استوار می

   گیري نتیجه

اي کـه فـارابی در کتـب     هاي سیاسی مدینه فاضـله  رسد با وجود انواع نظام می نظر به

در الگوي کلی سعادت قرار دارنـد کـه ایـن    آنها  خود اعلام داشته دستیابی به تمامی

در مدینـه اجـرا    تـر  کوچکالگو برگرفته از نظام آفرینش است. الگویی که در مقیاس 

رسد. بـر ایـن مبنـا سـازوکارها از      هور میشود و در نهایت در خود فرد به منصه ظ می

تا مقصد بر اساس نظـام آفـرینش و سلسـله مراتـب آن، جایگـاه و نقـش افـراد         أمبد

گردد و اگر هر کس بر این اساس این الگوي زنده و پویا سیر کند لاجـرم   مشخص می

به مقصد سعادت خواهد رسید. برپایی مدینه فاضله با تعالی عقل و سیطره عقلانیـت  

انجامد. او گرچه  زندگی بشري بر مبناي محبت است که به برپایی قسط و عدل می بر

امـا   ؛بـرد  ابزاري براي نفس در جهت دستیابی بـه سـعادت بهـره مـی     عنوان بهاز عقل 

گیـري از قـدرت تفکـر در انجـام      داند بلکه با بهره درنهایت سعادت را صرفاً عقلی نمی

ر و اعمال، حال نفس را در زنـدگی نخسـتین و   اعمال متناسب اخلاقی و تأمل در افکا

 زند. پسین به آگاهی حقیقی او پیوند می

توان سیر این تکامل بشري در جامعه سعادتمند را در دیدگاه فارابی بـه اصـل    می

سا با نخبگان و مردم دانست که در این ارتباط هم شناخت رئسـا  ؤارتباط بین طبقه ر

شود  مطالبات و مشکلات و مسائل آنها ایجاد میهاي مردم،  فرهنگ از فرهنگ و خرده

روح حـالکم بـر جامعـه سـعادتمند      مثابـه  بهو هم امکان انتقال فرهنگ سعادتمندانه 

بـودن تمـدن، تنهـا    پـذیر   فرض نظریـه فـارابی بـر مـدیریت     پذیرد. با پیش صورت می

بـا   آفرین باشد که از فضاي نخبگـانی بیـرون آیـد و    تواند نقش درصورتی این طرح می

  هاي مختلف اجتماع تمدنی و آحاد مردم پیوند خورد. لایه

  راهبردي هايپیشنهاد

  د؛شوتواند مثمرثمر واقع  راهکارها و راهبردهاي زیر در جهت تحقق میرو  ازاین 

  راهبردهاي فرهنگ محورالف. 

کلی نوع اندیشه و سـبک زنـدگی مـردم    طور بهها، افکار، شبهات و  شناخت انگاره -1
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  هاي پژوهشی و پیمایشی مستمر. اي در کشور با اجراي طرح هدر هر خط

نقش اساسی آموزش از سمت رؤسا و نخبگان بـه آحـاد مـردم جهـت     اهتمام به  -2

 صـورت  بهآگاهی از مبانی فرهنگی و بنیادهاي تمدنی خویش، توسط مراکز علمی 

  مستمر و پایدار و ارتقاي کمی و کیفی آن.

مـردم جهـت آگـاهی رؤسـا و نخبگـان از شـرایط و        ایجاد فضاي گفتگو رؤسا بـا  -3

تحولات در سبک زندگی، فضـاي ذهنـی مـردم در هـر طایفـه، اقلـیم و مـذهبی،        

هاي قومی و اقلیمی مردم جهـت ارتقـا خلـق و     فرهنگ آشنایی کامل رؤسا با خرده

بـا شـناخت   آنهـا   بـا آمـوزش متناسـب فرهنـگ و سـنت     آنهـا   ها یا پالایش خوي

  درخواست و مطالبات آنها.ا، ه همشکلات، شبه

  راهبردهاي اقتصادمحور ب.

بـا آمـوزش   سـازي   یند تمدنادر فرآنها  استعدادیابی افراد کشور براي سوق دادن -1

  مناسب آن استعداد و ایجاد زمینه اشتغال در راستاي همان استعداد.

مین نیازهاي مادي معلمـان، مبلغـان، اسـاتید، محققـان و خطبـا در راسـتاي       أت -2

  آحاد مردم در تمامی مناطق کشور.سازي  آگاه

  ایجاد و توسعه مراکز خدمات آموزش عمومی. -3
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